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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

چهار‌شنبه 17 تیر 1405 | 23 محرم 1448 |

جهادگر، مربی نوجوانان و پاسدار وطن بود
  شکوفه زماني

شــهيد اميرحســين فخري‌قهي، نخبه نرم‌افزار 
ســايبري و از پاسداران گمنام کشــورمان بود که 
در جريان جنگ تحميلي چهــل‌روزه در بمباران 
دشمن امریکايي- صهيونيستي به شهادت رسيد. 
اميرحســين متولد ۱۳۷۸ در خيابان ۱۷ شهريور 
تهران و تنها پسر خانواده بود که بعد از فوت پدرش، 
خود را مکلف مي‌دانســت که از خانواده نگهداري 
کند. شــهيد فخري در روز ۱۱ اســفندماه ۱۴۰۴ با 
اصابت پرتابه دشــمن به محل کارش به شــهادت 
رســيد و پيکر پاکش در روز ۱۵ اســفند در گلزار 
شهدا و قطعه ۴۲ تشييع و خاکسپاري شد. اشرف 
کثيري، مادر شهيد، در گفت‌وگو با »جوان« درباره 
تنها پســرش مي‌گويد: »اميرحســين نذر امام 
حسين)ع( بود. هر وقت اســمش را صدا مي‌کردم 
به ياد امام حسين)ع( مي‌افتم. پسرم مثل آقا امام 
حسين)ع( لب‌تشــنه با زبان روزه شهيد شد...«

کمي از خانواده‌تان بگوييد. گويا پدر شهيد هم 
از جانبازان دوران جنگ دفاع مقدس بودند؟

پسرم اميرحســين متولد ۲۸ دي‌ماه ۱۳۷۸ در تهران 
بود. شــهيد در خانواده‌اي بــه دنيا آمد که پدرشــان 
مرحوم محمد فخري هم ســابقه شرکت در جبهه‌هاي 
جنگ تحميلي به عنوان پرســتار و بهيار را داشت. پدر 
اميرحسين در دفاع مقدس چنددرصدي شيميايي شد. 
در يک عمليات وقتي گاز شيميايي مي‌زنند، همسرم که 
ماســک به صورتش بود، وقتي مي‌بيند رفيقش ماسک 
ندارد، ماسک خود را به ايشان مي‌دهد و خودش چفيه 
جلوي صورتــش مي‌گيرد. اين کارش باعث مي‌شــود 
درگير عارضه بيماري شود. همسرم علاوه بر حضور در 
خط مقدم، کار بهياري هم انجام مي‌داد و مجروحان را 
مداوا مي‌کرد. طي همان عملياتي که گفتم، مدت زيادي 
از ايشان خبري نبود؛ طوري که خانواده‌اش فکر کردند 
شهيد شده و برايش مراسم گرفته بودند. ولي بعد از مدتي 
از جبهه برگشتند. همسرم به درجه رفيع شهادت نائل 

نشد، ولي پسرش راه او را ادامه داد و به شهادت رسيد. 
همسرتان چه شيوه تربيتي را در خانه اعمال 

مي‌کردند؟
همسر مرحومم چندين بار به اميرحسين گفته بود: تو 
شهيد شو تا من پدر شهيد بشوم. من وقتي متوجه اين 
حرفش شدم به همسرم مي‌گفتم تو چطور دلت مي‌آيد 
اين‌جوري بگي؟ اما همســرم مي‌گفــت: اين بالاترين 
افتخار است. همسرم هيچ وقت قبول نکرد تا به او درصد 
جانبازي بدهند. حتي کار دولتي و کار در مخابرات را هم 
نپذيرفت و هميشه مي‌گفت من براي دل خودم به جبهه 
رفتم. براي همين کار آزاد )حسابداري در ميدان مرکزي 
ميوه و تره‌بار( انجام مي‌داد. ايشان بسيار زحمت‌کش بود 
و اعتقاد به نان حلال داشــت. هميشه در حال خواندن 

قرآن و نماز امام زمان)عج( بود. 
اميرحسين چندمين فرزند خانواده بود؟

فرزند دوم خانواده بود. همان‌طور که از اسمش پيداست، 
من و پدرش با نذر و نياز او را از امام حسين)ع( گرفتيم 
و براي اداي نذرمان ساليان سال به يک هيئت نزديک 
منزلمان غذا تهيه مي‌کرديم. هر وقت اسم اميرحسين را 
صدا مي‌کردم، به ياد امام حسين)ع( مي‌افتادم و به خود 
مي‌باليدم که اسم پسرم هم اسم امام حسين)ع( است. 
پســرم مثل آقا امام حسين)ع( لب‌تشــنه با زبان روزه 
شهيد شد. اميرحسين ۱۰ ســالش بود که به پيشنهاد 
پدرش عضو بسيج مسجد الغدير محله‌مان شد. محله ما 
ميدان خراسان است و اميرحسين سال‌ها در اين مسجد 

فعاليت مي‌کرد. 
از فعاليت‌هايي که اميرحســين در مسجد 
الغدير)روحاني( ميدان خراسان داشت توضيح 

دهيد. 
پســرم در طي دوران تحصلايتش شاگرد زرنگ کلاس 
بود و در هر مقطعي از تحصيل به درسش خيلي اهميت 

مي‌داد. بســيار علاقه‌مند بود و در کنار تحصيل، زبان 
انگليســي هم مي‌آموخت تا اينکه بعدها تدريس زبان 
انگليسي را هم در آموزشــگاه زبان انجام مي‌داد. ايشان 
در طي دوراني که مربي بســيج بود، به بچه‌ها زبان ياد 
مي‌داد. در اين دوران هم با دوستان مسجدي بسياري 
که از لحاظ رفتاري و اخلاقي مثل خودش بودند، دوست 
بود. من هميشه هر وقت هر کدام از بچه‌هايم که از خانه 
خارج مي‌شدند، دعاي عاقبت‌به‌خيري را اول براي همه 
جوان‌ها بعد بــراي بچه‌هاي خــودم مي‌خواندم. زمان 
گذشت تا اينکه همسرم ســال ۹۸ در سن ۵۵ سالگي 
شب ۲۱ ماه رمضان به رحمت خدا رفت. با فوت همسرم 
بچه‌هايم پشت و پناه‌شــان را از دست دادند، مخصوصاً 
اميرحسين که تازه به سن ۱۸ سالگي رسيده بود و نياز 

به همراهي داشت. ولي اميرحســين از آن واقعه به بعد 
نخواست که جاي خالي پدرش براي من و خواهرهايش 
حس شــود و از آن موقع بود که مرد زندگي ما شد و در 
کنار تحصيل در رشته مهندسي نرم‌افزار، کار هم مي‌کرد. 
ايشان هميشــه در کارش موفق بود و هر روز پيشرفت 
مي‌کرد. در مســجد نيز مربي‌گري مي‌کرد و به بچه‌ها 
قرآن و کامپيوتر و زبان ياد مي‌داد. ولي از اين کارهايش 
هيچ حقوقي دريافت نمي‌کرد. گاهي به مناســبت‌هاي 
مختلف بچه‌هاي مسجد را به اردوي مشهد مي‌برد. هر 
وقت مي‌خواست با بچه‌ها به مسافرت برود، بغض گلويش 
را مي‌گرفت. شــايد علتش دوري از ما و تنها گذاشتن 
ما بود. هميشــه در کارهاي جهادي شرکت مي‌کرد. از 
جمله در زلزله کرمانشاه براي کار جهادي مدت زيادي 
همراه بچه‌هاي مسجد رفته بود. اما به ما نمي‌گفت چه 
کار مي‌کند. اصلًا دوست نداشــت از کارهايش براي ما 
توضيح بدهد. در مورد بيشتر کارهايش بعد از شهادتش 

متوجه شديم. 
پس شهيد در کارهاي جهادي هم پيش‌قدم 

بود؟
بله، وقتي اردوي جهادي مي‌رفت، هميشــه لباس‌ها و 
کفش و کيفش خاکي بود. مــا مي‌فهميديم رفته براي 
کمک و ديگر ســؤالي نمي‌کرديم. يک نکته خيلي مهم 
که مي‌خواهم اشاره کنم، مسئوليت‌پذيري پسرم و دوم 
نجابتش بود که زبانزد همه از جمله همسايه‌ها و دوستان 
و آشنايان و مادران شاگردانش بود. وقتي براي شهادتش 
مراسم از طرف مسجد خودشان برايش گرفته بودند، هر 
خانمي وارد مسجد مي‌شد براي ما از نجابت اميرحسين 
تعريف مي‌کرد. اينکه اميرحسين چه مربي خوبي براي 
بچه‌هايشان بود. از لحاظ مسئوليت‌پذيري هم هر وقت 
دوستان در مسجد از او کاري مي‌خواستند، حتي شده 
خسته از ســر کار آمده بود، ولي باز لباس مي‌پوشيد و 
مسجد مي‌رفت. همه مراسم و مناســبات اعم از اعياد 
شعبانيه براي چراغاني محل و مسجد تا ديروقت بيرون 
فعاليت داشــتند و براي نذري‌هاي شــب‌هاي محرم و 
احيا مبالغي را جمع‌آوري مي‌کردند و با دوستانشــان 
تدارک مي‌ديدند و با دوستانش خيلي شب‌ها در برنامه 
ايست‌بازرسي شرکت مي‌کرد. براي اميرحسين خستگي 
معنا نداشت. به شــاگردانش خيلي علاقه داشت و هر 
کاري مي‌کرد تا به آنها چيزهاي جديد ياد بدهد؛ از زبان 
و کامپيوتر و برنامه‌هاي نرم‌افزار گرفته تا تفريحاتي مثل 
کوه‌نوردي و فوتبال را براي آنها تدريس مي‌کرد. بچه‌ام 
مرد خانه شــده بود و همه کارهاي خانه را انجام مي‌داد 
و هرچه خواهرانش مخصوصاً خواهر کوچکش احتياج 
داشــت، زود برايش فراهم مي‌کرد. انــگار ديني گردن 
خودش مي‌دانست که در نبود پدرش بايد او همه کار را 
انجام دهد. کارهاي تحصيل خواهرش را خودش انجام 
داد. وقتي فهميد خواهرش گرافيک دانشــگاه شــاهد 
قبول شده بدون اينکه از سهميه‌اي استفاده کند، خيلي 

خوشحال بود. 
چطور شد که اميرحسين وارد سپاه شدند؟

در يک مقطعي از طرف ســپاه وارد مسجدشان شدند و 
نيرو مي‌خواستند. ايشــان هم بدون اينکه به ما چيزي 
بگويد ثبت‌نام کرد و اســمش از بين همه کســاني که 
ثبت‌نام کرده بودنــد درآمد. خيلي خوشــحال بود که 
اسمش درآمده اســت. به خواهر بزرگش گفته بود، ولي 
باز از تخصص اصلي شــغلي‌اش به ما نگفت. هميشه به 
خواهرش مي‌گفت آبجي من مطمئنم بابا برايم دعا کرده 
است که من اينجا اســمم دربيايد. چون از آن همه که 
ثبت‌نام کرده بودند فقط اسم من درآمده است. در صورتي 
که اصلًا من فکرش را نمي‌کردم. زمان کنکور اميرحسين 
حوزه‌اش افتاده بود دانشگاه افســري امام حسين)ع( و 
همسرم وقتي او را به حوزه برده بود، به اميرحسين گفته 
بود: نمي‌تواني دانشگاه افســري بروي و درس بخواني. 
من خيلي دوست دارم تو وارد ســپاه بشوي. ولي پسرم 
گفته بود: بابا من رشته رياضي فيزيک بيشتر علاقه دارم. 
برايش زحمت کشيدم تا اين شد که وقتي اسمش براي 

ســپاه درآمد، گفت: »دعاي بابا بوده است. « از آنجايي 
که پدرش خيلي دوست داشت پســرم در اين راه باشد، 
خودش هم براي اميرحسين دعا کرد و اسباب آن را فراهم 
کرد تا اميرحسين پا به اين مسير بگذارد. اين‌طور که ما 
فهميديم و به ما گفتند، اميرحسين نخبه نرم‌افزار بود و 
وارد حوزه تخصصي‌تر )سايبري- جنگال( شده بود و اين 
رشته را ادامه داده بود. راه‌هاي پيشرفتي بسياري در حوزه 
رشته خود داشت و هر روز در اين رشته موفق‌تر شده بود. 
به طوري که بعدها ما فهميديم در آن سن کم اميرحسين 
به درجه ستوان يکم رســيده بود. البته اين مطالب را ما 
بعدها )بعد از شهادتش( فهميديم. وقتي از محل کارش 
به منزل ما آمدند به ما گفتند ما گمنام هســتيم و نبايد 
شناخته بشــويم. براي همين وقتي که اميرحسين وارد 
سپاه شده بود، ديگر از ايشان خواســته بودند به خاطر 
شرايط امنيتي زياد به پايگاه مسجدشان نرود. براي همين 
وقتي اميرحسين پاسدار شد، کلاس براي بچه‌ها کمتر 

مي‌گذاشت و بيشتر به کارشان مي‌پرداخت. 
از لحظات آخري که با اميرحسين بوديد چه 

خاطراتي داريد؟
انگار پسرمان از ماه‌ها قبل خودش را براي چنين روزي 
آماده کرده بود. چون پارسال بعد از مدت‌ها چند روزي 
من را به سفر مشهد برد. چه ســفري! بهترين سفر بود. 
بعد به من گفت مامان ان‌شاءالله سال ديگر کارهايت را 
مي‌کنم، اگر از سرکار اجازه بدهند خودم کربلا مي‌برم. 
آخه من هنوز کربلا نرفته بودم. انگار خودش پي به همه 
چيز برده بود و به او الهام شده بود. من آن موقع هنوز از 
رسته شغلي اميرحسين خبر نداشتم. ايشان خيلي تودار 
بود. اصلًا هيچي از موقعيت شغلي‌اش به ما بروز نداده بود. 
فقط يک بار که خواهرش به او گفته بود داداش مي‌خوام 
براي ازدواجت اقدام کنم، در خلوتي به خواهرش گفته 
بود هرکســي نمي‌تواند با من وصلت کند. خواهرش به‌ 
او گفته بود اين حرفا چيه؟ من خيلي‌ها را مي‌شناســم 
که با افراد نظامي وصلت مي‌کنند. . . اميرحســين به ما 
نگفته بود که چه شغلي دارد و از آنجايي که اميرحسين 
مي‌خواســت جاي خالي پدرش را براي ما پر کند، تمام 
کارهاي پزشــکي من را انجام داده بــود. انگار خودش 
مي‌دانست که ديگر فرصت ندارد. براي همين همه‌جوره 
کمک‌حال ما بود. دو روز قبل از آن حادثه شــهادتش 
تصميم مي‌گيرد بــراي خواهر کوچکــش مبينا تولد 
مفصلي بگيرد. با خواهر بزرگترش صحبت کرد و گفت 
مي‌خواهم براي مبينا کادو ساعت و ايرپاد بگيرم چون 
مي‌دانست به او احتياج دارد. از سرکارش سفارش داده 
بود برايش آوردند. خودش کادو کرد و جمعه به خواهر 
و همسرخواهرش گفت که مي‌خواهم جمعه براي مبينا 
توي رستوران تولد بگيرم و خوشحالش کنم. با خواهرش 
رفتند برايش کيک هم گرفتند و آن شب يعني جمعه ۸ 
اسفند ۱۴۰۴ آخرين تولد را اميرحسين براي خواهرش 

گرفت. وقتي خواهرش داشت دعا مي‌کرد، موقع شمع 
فوت کردن گفت چه دعايي کــردي؟ خواهرش گفت 
شخصي نمي‌گويم. اميرحسين گفت: »اول براي سلامتي 
رهبر دعا کن، بعد براي خودت. « کي مي‌دانست قراره 
فردايش رهبر عزيزمان شــهيد شود. شــنبه ۹ اسفند 
۱۴۰۴ اميرحسين مثل هميشه سر کارش حاضر شد. 
وقتي فهميد جنگ شــده، زود با همه تماس گرفت تا 
مطمئن بشود ما سالم هستيم. وقتي از سرکار برگشت 
گفت هرچه با يکي از دوســتانم تماس مي‌گيرم جواب 
نمي‌دهد. تا اينکه آخر شب متوجه خبر شهادت دوست 
دوران بچگي‌اش شــد که باهم در بسيج بودند. پسرم با 
اين رفيقش بسيار همديگر را دوست داشتند. آن شب 
پسرم بدجور بي‌قرار شده بود. شبانه به منزلشان رفت و 
بعد فردا به همراه خانواده دوستش به معراج شهدا رفت. 
از آنجايي که معراج شــهدا فقط بــراي حضور خانواده 
درجهي‌ک بود، مادر شهيد دست اميرحسين را گرفت و 
داخل معراج برد و اين دو دوست با هم وداع کردند. شب 
که بچه‌ام به منزل برگشت، خيلي حالش بد بود. حتي 
افطار نکرد. گفت مامان فردا تشييع دوستم است، شما 
هم مي‌آييد؟ چون ما از دوستان خانوادگي بوديم گفتيم 

آره فردا صبح ما هم مي‌آييم. 
چطور از حادثه شــهادت اميرحسين با خبر 

شديد؟
شب اميرحسين به همســرخواهرش گفته بود احتمالاً 
نگذارند من فردا همراه شما بيايم. ولي آدرس داد و گفت 
شما فردا ۷ صبح برويد. اما طاقت نياورد و گفت: من هم 
مي‌آيم. حرکت کرديم. وقتي آنجا رسيديم، دامادم گفت 
خيلي به گوشي پسرم تماس مي‌گرفتند که اميرحسين 
سرکار برود. پســرم تا ظهر در مراسم تشييع دوستش 
ايستاده بود. با دوستش که وداع کرد، يک لحظه ديدم 
اميرحسين نيست. به دامادم گفتم: »اميرحسين نيست« 
گفت: »خيلي به‌ او زنگ زدند، ديگر رفت« و اين آخرين 
ديدار من با اميرحسين شد. آخرين صحبتم با پسرم در 
مراسم تشييع دوست اميرحســين بود. قبل از حرکت 
به بهشت زهرا)س( داخل آسانســور وقتي فهميد من 
لباس گرم فراموش کردم بياورم، گفت مامان شما برويد 
من خودم مي‌روم برايت مي‌آورم. من آن آشفتگي را که 
از غم از دســت دادن دوستش داشــت، توي چهره ماه 
اميرحســين ديدم. آن آخرين ديدار من با اميرحسين 
بود. پسرم همين که مي‌رسد سرکارش، روز ۱۱ اسفند 
همه محل‌هاي سايبري را مي‌زنند. با اينکه محل کارشان 
خانه امن بود - که اين را هم ما بعدها فهميديم - نگو که 
اين وطن‌فروش‌ها مکانش را لو داده بودند. طرفاي ساعت 
۳بعدازظهر دو تا دختراي من بدجور دلشان شور مي‌زد. 
در صورتي که من آرام بودم. هرچي به گوشي اميرحسين 
زنگ زدم جــواب نمي‌داد. در حالي کــه آن موقع پيکر 

اميرحسين زير آوار بود. 

گفت‌وگوي »جوان« با مادر پاسدار شهيد اميرحسين فخري‌قهي از شهداي جنگ تحميلي رمضان
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همســر مرحومم چندين بار به اميرحسين گفته 
بود: تو شــهيد شو تا من پدر شــهيد بشوم. من 
وقتي متوجه اين حرفش شدم به همسرم گفتم: 
تو چطور دلت مي‌آيد اين را بگويي؟ همسرم گفت: 
شهادت بالاترين افتخار است. . . پدر اميرحسين 
جانباز دفاع مقدس بود، اما هيچ وقت قبول نکرد 
دنبال کارهاي جانبازي‌اش برود. حتي نخواســت 
شــغل دولتي برود. در ميدان تره‌بار کار مي‌کرد


